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آمریکایی از آلمان به لهستانپیشنهاد انتقال نظامیان 
انتقال  پیشــنهاد  رئیس جمهور آمریکا 
نیروهای آمریکایی از آلمان به لهســتان را 
داده اســت. دونالد ترامپ «رابطه بســیار 
خوبی» بــا کارول ناوروکی، رئیس جمهور 
لهســتان  دارد. ایــن رهبر راســت گرا چند 
روز پیــش تمایل خــود را بــرای پذیرش 
ســربازان آمریکایی تأیید و اعــلام کرد: ما 
زیرساخت های لازم را برای این جابه جایی 
داریــم. ترامپ را تشــویق خواهم کرد  این 
ســربازان را در اروپــا نگــه دارد. اینکه او 
آنها را در کدام کشــور مستقر کند، تصمیم 
میــان  در  آمریکا ســت.  رئیس جمهــور 
کشورهای اروپایی، آلمان میزبان بزرگ ترین 
پایگاه هــای نظامــی و بیشــترین نظامیان 

آمریکایی است.
به تازگی دســتور خروج  آمریکا  دولت 
 پنج هزار نفر از نیروهــای خود از آلمان را 
صادر کرده اســت. قرار است این پنج هزار 
نیروی آمریکایی طی ششــم تــا دوازدهم 
ماه آینده جابه جا شوند که به گفته ترامپ، 
تعداد نهایی می تواند «بسیار بیشتر» باشد. 
ترامپ با این اقدام، آلمان را به دلیل موضع 
انتقادی اش در قبال توافق هسته ای ایران 
مجازات می کند. اشــپیگل گــزارش داده 
است  ترامپ همچنین ایتالیا و اسپانیا را به 
خروج نیروهای خود از این کشورها تهدید 
کرده بود؛ زیرا هر دو استفاده از پایگاه های 
آمریکایی برای حملات در جنگ با ایران را 

برای ارتش آمریکا ممنوع کرده بودند.
در مورد ایتالیا، موضوع مربوط به پایگاه 
هوایی سیگونلا در سیسیل است. ایتالیا به 
ارتش آمریکا اجازه نداد برای ارسال سلاح 
در جنگ ایران از طریــق این پایگاه هوایی 
اســتفاده کند. همین مســئله ســبب شد  
ترامپ درباره نخســت وزیر ایتالیا، جورجیا 
ملونــی، بگوید  «از شــجاع نبودن او ناامید 
شده است». لهســتان، از اعضای سازمان 
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مدت هاست 
که به میزبانی یک پایگاه نظامی بزرگ تر و 
دائمی ایالات متحده در این کشور امیدوار 
است. این امید به ویژه در سال ۲۰۰۳، زمانی 
که ایالات متحده به عراق حمله کرد، قوی 
بود. برخلاف آلمان، لهســتان در آن زمان 
بخشــی از «ائتلاف کشــورهای داوطلب» 
بود. در نتیجه، این باور موقت در لهســتان 
وجود داشــت که پایگاه ایالات متحده در 
رامشــتاین (آلمــان) به این کشــور منتقل 
خواهد شد. ترامپ در جریان سفر ناوروکی 
به کاخ سفید در پاییز گذشته، به او اطمینان 
داد هیچ نیروی آمریکایی از لهستان خارج 

نخواهد شد.

کفه اقتدار آمریکا در تردید

جهان تجربه ای جدید را از سر می گذراند؛ تکنولوژی و مدرنیته و قدرت نظامی 
و اقتصادی و سیاسی، شوربختانه با بلاهت و سفاهت و بی خردی همراه شده 
است. تاکنون غرب را به نظم، دقت، عقل و آینده نگری به ما و جهانیان شناسانده بودند 
و شــرق را بــه بی نظمی و کارهای غیرعقلی و ضعف در تکنولــوژی. در حال حاضر 
آمریکا در حال تجزیه و بدبختی و ویرانی نیســت، اما چهره بی نقص و دموکراســی 
بی عیب و قدرت مطلق بودنش سخت مخدوش شده است. زمانی که آمریکا وجود 
خارجی نداشت و سرخ پوستانِ آن سرزمین در آرامش زندگی می کردند، ایران زمین با 

تمدن بزرگ چندهزارساله وجود داشت.
بدون تردید در تمامی رســانه ها، جنگ رمضان را جنگ ســوم تحمیلی می نامند؛ 
ولی معتقدم این تجاوز بیشــتر از تحمیل، به دنبال تحقیر ایران بوده و هست. آمریکا 
می کوشــد خواســته های خود را با نــام مذاکره تحمیل کند و ایران تــا این لحظه در 
مقابل این تحقیر ایستادگی کرده اســت. به همین علت چندین بار ترامپ، ایران را با 
ونزوئلا مقایســه می کند. به باور من، نه برخی از ما ایرانی ها و نه آمریکا و متحدانش 
نمی دانســتند ایران توانایی ایســتادگی و مقاومت در برابر تهاجم مجهزترین و اولین 
قدرت نظامی تاریخ جهان بیش از دو ماه را داشــته باشــد و از هم نیز نپاشد. آری، در 
بسیاری از جنگ ها مسیر تاریخ تغییر می کند؛ حقایقِ پنهان آشکار و بالقوگی ها، بالفعل 

شده و علتی برای تحرک ساختارهای درون جامعه می شوند.
زمانی که حاکمیتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ذخایر مشروعیت 
خود را از دست می دهد، فرمانش اطاعت نمی شود و با هیچ تمهیدی قادر به حفظ 
خود نیســت؛ قدرت و زور نمی تواند در طولانی مدت ثبات او را تضمین کند. قدرت در 
حقیقت تحمیل اراده خویش بر دیگری، حتی در صورت مقاومت است؛ در حقیقت 
یک رابطه و قراردادی اســت که نشان از وضعی نابرابر است که یک طرف اراده خود 
را بر دیگری تحمیل می کند. اما اقتدار، قدرت مشروعی است که سلطه و تصمیم ها، 
راهکارها و نهادهای موجود حاکم را به شرط منافع و مصلحت دوسویه بر پایه رضایت 
و باور قلبی ملت ها می پذیرند. از این  رو مشــروعیت میزانی برای شایســتگی، ثبات و 
اثربخشــی نظم حاکم است که اگر کاهش یابد، آغاز بحران خواهد بود. هابرماس در 
تعریف آن معتقد اســت بحران با چالش ها، معضــلات، موانع و محدودیت های بقا 
روبه روست و اگر با عدم عقلانیت های مورد پذیرش و رسمیت یافته همراه شود، بحران 
نیز آشکارتر می شود. در ابتدای یادداشت از موضوع مشروعیت و اقتدار سخن به میان 
آوردم؛ این موضوع دقیقا در مورد ایالات متحده در ســطح بین المللی در حال حاضر 
مطرح شــده اســت. ترامپ در ابتدا با تفکر اینکه در چند روز با حمله های هدفمند 
می تواند باعث تغییر رژیم ایران شــود، جنگ را آغــاز کرد. اما به تدریج با چالش های 
متعددی که امروزه مهم ترین آن تنگه هرمز است، روبه رو شده است. هژمونی و تنها 
قدرت بلامنازع جهان، یعنی آمریکا، بنابر پیشینه قبلی از متحدین خود در این بحران 
تقاضای همکاری کرد، اما بیشــتر آنان به دلایل مختلف در راستای منافع ملی خود، 
حرکت خاصی را نه تنها انجام ندادند، بلکه برخی مخالفت خود را نیز ابراز کردند؛ به 
گونه ای که در خبرها آمده چندین کشور با مذاکره یا پرداخت مبلغی با هماهنگی ایران 
از تنگه هرمز عبور کرده اند. چین نیز به برخی از پالایشــگاه ها، بانک ها و شرکت های 
خود دســتور داده به تحریم های مربوط به تنگه هرمز اعتنا نکنند. کشوری همچون 
امارات اعلام می کند ما بایستی نگاهمان را نسبت به دیگران تغییر دهیم. ناتو نیز رسما 

اعلام کرد نیازی به حمله نظامی نبود تا مشکلات منطقه ای و جهانی تشدید شود.
از ایــن  رو ایالات متحده -که بدون تردید از لحاظ علمی، نظامی و مالی نســبت 
به دیگر کشــورهای قدرتمند، فاصله زیادی داشته و دارد- خود را در چالشی گرفتار 
می بیند که اگر نیمه کاره رها کند، ایران اعلام پیروزی می کند و اگر ادامه وضع موجود 
را انتخاب کند، با چالش هایی همچون کمبود و گرانی انرژی در سطح جهانی روبه رو 
اســت. در عین حال، مشــکل اتمام مهلت قانونی در ادامه جنگ با فشارهای کنگره 
از لحاظ قوانین داخلی روبه رو اســت. از بُعد مســائل داخلی، علاوه بر شــخصیت و 
روحیه ترامپ در  قبول نکردن شکست ناپذیری، مهم ترین چالش، افزایش قیمت بنزین 
و برخی از کالاهاســت که نتیجه آن در شکســت یا پیــروزی انتخابات چند ماه آینده 
کشــورش آشکارتر می شــود. آمریکایی که در ابتدای جنگ همه چیز را می خواست، 
نه تنها به خواســته های خود نرســید، بلکه در عمل با کاهش اقتدار و مشــروعیت 
جهانی نیز روبه رو شد و در حال حاضر علاوه بر بلوف هایی که بازیگران ایالات متحده 
می زنند، با تغییر شــرایط، مذاکره را بر دیگر گزینه هــا ترجیح می دهد. در این درگیری 
اســرائیل نیز بیشتر متوجه شــد دیگر نه قدرت نظامی متعارف، کارایی اثرگذار سریع 
چندانی خواهد داشــت و نه قدرت هسته ای آن و نه حتی دیوار بزرگ بتنی (همانند 
واقعه ۷ اکتبر ۲۰۲۳) که دور خود کشــیده است. ســیاه  چاله ای که درونش باز شده، 
هر روز بیشــتر و بیشــتر در حال بازشــدن اســت و چاره ای جز آنکه سیاست هویتی 
یهــودی خود را که بر مبنای عدالت خود تعریف کــرده  تغییر دهد، ندارد. آری راهی 
جز پذیرش عملی و واقعی «دیگری» ندارد. اما ایران نیز با وجود خرابی های ناشــی 
از حملات نظامی، محاصره دریایی و تحریم های چندین ســاله، مشکلات اقتصادی و 
داخلی فراوانی دارد که در کوتاه مدت به دلیل جنگ شــاید قابل تحمل باشــد، اما در 
بلندمدت بدون تردید با افزایش چالش ها آشــکارتر خواهند شد. موضوع دیگری که 
بسیار جای تعجب دارد، ادعاهای دو گروه تندرو در داخل و خارج از ایران (سخنرانی، 
مصاحبه، مقاله، رســانه) است که هر دو خواســته یا ناخواسته بر ادامه طبل جنگ 
می کوبند و راه مذاکره را هرکدام به شــکلی خیانت می نامند، به طوری که احساس 
می شود هر دو از یک آبشخور تغذیه می شوند. انگار چالش های اقتصادی و اجتماعی 
(تخریب زیرساخت ها، تورم، رکود، بهداشت، بیکاری و...) سرزمینی را نه می بینند و نه 
می شنوند. تردیدی ندارم که در ابتدای داستان تمامی جنگ ها بهترین وجوه انسان ها 
یعنی وفاداری، رفاقت و همبستگی آشکار می شود ولی اغلب اوقات در درازمدت، اگر 
عقلانیت نباشد، وفاق تبدیل به خصومت می شود. جنگ ها زمانی اتفاق می افتند که 
دو طرف احساس کنند منافع شــان در خطر است، مذاکره نیز زمانی صورت می گیرد 
که طرفین درگیری به این باور می رســند که ادامه وضع موجود به ضررشــان است؛ 
در عین حال اگر دو طرف نیز احســاس برد-برد نداشــته باشند، صلح پایدار نخواهد 
ماند. آری، تمامی جنگ ها روزی پایان گرفته و خواهد گرفت. به نظر می رسد ایران در 
این مدت توانست با انتخاب راهکارهای نظامی و دیپلماتیک، ایالات متحده را مجبور 
به تغییر شــرایط و شکل اهدافش را نسبت به گذشــته تا حدود زیادی ملایم تر کند. 
اما امروزه در جهان هیچ وضعیتی پایدار نیســت، بنابراین بایستی تا زمانی که موازنه 
نسبی برقرار اســت، با راهکارهایی که بر مبنای عقلانیت و واقع نگری باشند، مذاکره 
را در راســتای منافع ملی به صورت جدی دنبال کنیم؛ زیرا برخی از کشورها با وجود 
مخارج بیشــتر، به دنبال راه های جایگزین برای انتقال انرژی هســتند، همان گونه که 
ایران نیز برای خنثی کردن محاصره دریایی، ســناریوهایی را مطرح کرده است. بر این 
اساس لازم است ایران پیش از آنکه مسیرهای احتمالی جایگزین تنگه هرمز، عملیاتی 
شوند، با یک توافق مکتوب و تضمین شده تحریم ها را لغو کند؛ زیرا ممکن است حتی 
در پی پیروزی نظامی، گریبان گیر یک مسئله استراتژیک شود. حل مسئله  تحریم بدون 
پایان جنگ غیرممکن اســت؛ زیرا با پایان یافتن جنگ، تحریم ها خودکار و بدون توافق 

و مذاکره لغو نمی شوند.
در پایان به جرئت می توان گفت نگاه استراتژیک و ظرفیت ایران به دریا، تا جریان 
جنــگ اخیر، نزدیک به چندین دهه مغفول مانــده بود، تا آنجا که این  روزها موضوع 
هســته ای در مذاکرات در درجات بعدی قرار گرفته است. از این  رو نبایستی فراموش 
کــرد در تــداوم کنترل بر تنگه  هرمز علاوه بر نقاط قوتی که ایجاد کرده اســت، ادامه 
نه صلح و نه جنگ، با مذاکرات نمایشــی در راســتای همراهی افکار عمومی (آنچه 
ترامپ در حال اجرای آن اســت) ممکن اســت ایران را به بن بســت بزرگ تری سوق 
دهد. بنابراین برای مواجهه با تنش ها کم هزینه ترین روش چه در داخل و چه فرامرزها 

«گفت و شنود» خواهد بود.

مسیر به شدت شکننده است
روزنه ای باریک

برای صلح در لبنان

گزارش یادداشت

جهانجهان

در جریان آتش بس شکننده کنونی در لبنان، سه مانع بالقوه می تواند روند حرکت به  سوی صلح را 
متوقف کند. نشنال اینترست در گزارشی مدعی شده است: واشینگتن موفق شده یک روزنه دیپلماتیک 
نادر در لبنان باز کند. تمدید آتش بس میان اســرائیل و لبنان در ۱۶ آوریل و آغاز مذاکرات مســتقیم، 
نشــانه تغییری احتمالی از تنش های مهارنشده به سمت مسیری حساب شده تر و ساختارمندتر برای 
رســیدن به ثبات و شاید در نهایت  ایجاد پایه ای برای صلح است. این فرصت بر گام هایی استوار شده 
که پیش تر از سوی رهبری لبنان برداشته شد؛ جایی که برای نخستین  بار در چند دهه گذشته، مقامات 
لبنانی خواســتار مذاکرات مستقیم شدند و اقداماتی سیاسی و مهم انجام دادند؛ اکنون همه  چیز به 
این بستگی دارد که آیا این فرصت می تواند به فرایندی واقعی برای صلح منجر شود  یا بار دیگر همان 
عواملی که چرخه های تکراری درگیری را ایجاد کرده اند، بر اوضاع مســلط خواهند شد؟ دلیل برای 
احتیاط کم نیست. آتش بس تاکنون به توقف درگیری ها منجر نشده است. حملات اسرائیل در جنوب 
لبنان همچنان ادامه دارد، حزب االله دوباره سازماندهی شده و فعال است و با ادامه حملات اسرائیل 
به مناطق غیرنظامی، وضعیت انسانی در داخل لبنان نیز با سرعت رو به وخامت می رود.  شکنندگی 
این مقطع، مســیر آینده را تعیین خواهد کرد و به همین دلیل باید انتظارات را مدیریت کرد. نخستین 
اشــتباه، زیاده خواهی واشینگتن خواهد بود. دســتیابی به یک توافق جامع «صلح» هنوز در دسترس 
نیست و اگر موفقیت مذاکرات با چنین معیار بزرگی سنجیده شود، خطر آن وجود دارد که گفت وگوها 
پیش از آنکه جدی شــوند، فروبپاشند. وظیفه فوری، بسیار ساده تر و ابتدایی تر است: حفظ آتش بس، 

جلوگیری از تشدید تنش ها و ایجاد حداقلی از هماهنگی که امکان حرکت رو به جلو را فراهم کند.
اشــتباه دوم این خواهد بود که مسئله فقط به ســلاح های حزب االله تقلیل داده شود، بدون آنکه 
نقش تخریبی اســرائیل مورد توجه قرار گیرد. بحث درباره ســلاح های حزب االله اغلب این واقعیت 
اساســی را نادیده می گیرد که خلع سلاح صرفا یک هدف فنی نیست، بلکه به توانایی دولت بستگی 
دارد. بدون تلاش هم زمان برای تقویت دولت لبنان و ارتش این کشــور، هرگونه تلاش برای تحمیل 
خلع ســلاح به لبنان و حزب االله بعید اســت پایدار بماند و طبیعی است که با مقاومت روبه رو شود. 
اینجاســت که ترتیب و زمان بنــدی اهمیت پیدا می کند. امنیت، ثبات اقتصادی و تعامل سیاســی را 
نمی توان مســیرهایی جداگانه دانست؛ این مسائل باید هم زمان پیش بروند.  سومین چالش مفهومی 
نیز نبود یک هدف نهایی مشــخص است. شاید توافق کامل صلح، با توجه به حساسیت های داخلی 
درباره عادی ســازی روابط، در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، اما این به آن معنا نیست که روند موجود 
بایــد بی هدف و بی انتها ادامه پیدا کند. برای یک مرحله میانی جا وجود دارد؛ چیزی که نشــان دهد 
طرف هــا از درگیری فعال فاصله گرفته اند، بدون آنکه مجبور به پذیرش توافق نهایی شــوند، اما در 
عین حال راه را برای یک پیمان صلح نهایی باز بگذارد. اعلامیه ای درباره اصول مشترک یا چارچوبی 
برای «پایان درگیری» می تواند چنین نقشی ایفا کند. این چارچوب شاید اختلافات اصلی را حل نکند، 

اما مســیر را مشخص می کند، برای رهبران لبنان پوشش سیاسی ایجاد می کند و به اسرائیل و آمریکا 
مبنایی برای تعامل مستمر می دهد. این رویکرد تازه ای نیست؛ در گذشته نیز توافق های موقت، پایان 
درگیری ها را رقم زده و مسیر حرکت به جلو را ایجاد کرده اند، حتی مدت ها پیش از آنکه توافق های 
رسمی صلح شکل بگیرند. برای مثال، روندهای مصر و اردن بر پایه چارچوب های موقتی پیش رفتند 
که راه را برای توافق های نهایی صلح هموار کردند. بدون چنین چارچوبی، آتش بس ها ممکن است 
به وضعیت های بلاتکلیفی تبدیل شــوند که فقط بی ثباتی را مدیریت می کنند، بدون آنکه آن را حل 

کنند. هیچ کدام از این روندها بدون حضور مستمر آمریکا موفق نخواهد شد.
واشــینگتن همچنان تنها بازیگری است که می تواند قطعات مختلف این معادله را کنار هم نگه 
دارد: مهار تنش ها، حمایت از لبنان و حفظ مسیر دیپلماتیک. این نقش به فشار مداوم، هماهنگی با 
شــرکا و آمادگی برای مشروط کردن حمایت ها به پیشــرفت واقعی نیاز دارد. دونالد ترامپ از جایگاه 
ریاســت جمهوری خود برای نشان دادن حمایت در ســطح بالا و اراده برای پیشبرد مذاکرات استفاده 
کرده اســت. مرحله بعــدی اما به تعامل مداوم برای تدوین یک راهبرد مرحله بندی شــده با اهداف 
روشــن نیاز خواهد داشت تا طرف ها را به ســمت نتیجه ای پایدار هدایت کند. برای لبنان، مسئولیت 
متفاوت ولی به همان اندازه حیاتی است. دولت لبنان لازم نیست همه مشکلات ساختاری را یکباره 
حل کند، اما باید نشــان دهد  اراده انجام این کار را دارد. گام های آشــکار بــرای تقویت اقتدار دولت، 
گســترش نقش نیروهای مســلح لبنان و اجرای حتی محدود اقدامات اعتمادساز  می تواند حمایت 
بین المللی را حفظ و اعتبار دولت را تقویت کند. اســرائیل نیز نقشی به همان اندازه مهم دارد. ادامه 
عملیات نظامی، همان دیپلماســی ای را که قرار اســت نگرانی های امنیتی را برطرف کند، تضعیف 
می کند. واشینگتن به عنوان مهم ترین حامی اسرائیل می داند خویشتنداری برای حفظ امکان مذاکرات 
و ایجاد شرایط لازم برای نتیجه ای پایدار ضروری خواهد بود.  اسرائیل باید تحت فشارهای دیپلماتیک، 
به اقدامات اعتمادســاز نیز فکر کند؛ از جمله اینکه به روشــنی اعلام کند هیچ هدف اشغالی در لبنان 

ندارد و اقداماتی مانند تبادل زندانیان و عقب نشینی مرحله ای را پیش ببرد.
در نهایت، مســئله اقتصادی را نمی توان موضوعی فرعی دانســت. لبنان در حال نزدیک شدن به 
بحرانی عمیق تر است؛ بحرانی همراه با افزایش ناامنی غذایی و آوارگی گسترده مردم. هرگونه تأمین 
مالی فوری از ســوی صندوق بین المللی پول شــاید بتواند در کوتاه مدت کمی آرامش ایجاد کند، اما 
پاســخ گوی نیازهای بازســازی نخواهد بود. بدون آغاز ســریع روند احیا و بازسازی، مسیر سیاسی نیز 
دوام نخواهد آورد. واشــینگتن به ایجاد این فرصت کمک کرده اســت و آینده آن به این بستگی دارد 
که آیا این تلاش ادامه پیدا می کند یا نه. این روزنه بســیار باریک است و اگر لبنان و اسرائیل با انضباط 
و پیگیری جدی عمل نکنند، خیلی زود بســته خواهد شــد. در غیر این صورت، گزینه جایگزین همان 
سناریوی آشناست: تشدید دوباره درگیری ها، دولتی ضعیف تر و بحرانی که مهار آن دشوارتر می شود.

شــرق: رئیس جمهور آمریکا با یک مداخله دیپلماتیک، توافق آتش بس سه روزه و تبادل دو هزار اسیر 
جنگی میان مسکو و کی یف را رقم زد. این ابتکار که هم زمان با روز پیروزی روسیه اجرا می شود، پایانی 
بر بن بست دیپلماسی فرسایشی سال های گذشته است. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال از توافق 
روسیه و اوکراین برای یک آتش بس سه روزه و تبادل اسرا خبر داد؛ تازه ترین توقف در نبردی ویرانگر که 
بیش از چهار سال به طول انجامیده است. این توقف درگیری ها از روز گذشته آغاز شده و تا پایان تعطیلات 
آخــر هفته میلادی ادامه خواهد یافت. این آتش بس درســت هم زمان با روز پیروزی در روســیه اجرا 
می شود؛ مراسمی که مسکو به صورت معمول با برگزاری یک رژه نظامی گسترده در میدان سرخ برای 
بزرگداشت غلبه بر آلمان در جنگ جهانی دوم جشن می گیرد. ابتکار اخیر واشینگتن فقط یک ماه پس از 
آتش بس موقت و ۳۲ ساعته عید پاک ارتدوکس به دست می آید؛ توافقی شکننده که در آن هر دو طرف 

یکدیگر را به نقض عهد متهم کردند. سال گذشته نیز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، به افتخار مراســم روز پیروزی، فرمان آتش بس صادر کــرد. در آن زمان، 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیروهای مسکو را به نقض توافق متهم 
کرد و پیشنهاد یک توقف بدون قید و شرط یک ماهه را روی میز گذاشت؛ طرحی که 
بلافاصله توســط کرملین رد شــد. دونالد ترامپ در پیام خود نوشت این آتش بس 
شامل تعلیق تمامی تحرکات نظامی و تبادل هزار اسیر از هر دو کشور خواهد بود. 
او با تأکید بر اینکه این درخواست به صورت مستقیم از سوی کاخ سفید مطرح شده 
است، از موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی قدردانی کرد. زلنسکی دقایقی 
بعد در شبکه های اجتماعی این آتش بس و تبادل اسرا را تأیید کرد. او آزادی اسرای 
جنگی را یکی از مســائل کلیدی و بشردوســتانه این نبرد خواند و تأکید کرد میدان 
سرخ مسکو اهمیت کمتری نسبت به جان اســرای اوکراینی دارد که می توانند به 
خانه بازگردند. پیش از این در روز جمعه، رستم اومروف، مذاکره کننده ارشد اوکراین، 
با استیو ویتکاف، فرستاده صلح ترامپ و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور، در ایالات 
متحده دیدار کرد. اومروف در شبکه ایکس تأیید کرد این گفت وگوها بر تبادل اسرا و 
ضرورت تسریع روند دیپلماتیک متمرکز بوده است. یوری اوشاکوف، دستیار سیاست 
خارجی کرملین نیز پذیرش طرح پیشــنهادی ترامپ برای توقف درگیری ها و تبادل 
اسرا را از سوی روسیه تأیید کرد. او یادآور شد مسکو و کی یف به صورت جداگانه با 
مقامات ارشد واشینگتن درباره این توافق رایزنی کرده اند. کاخ سفید از آغاز دور دوم 
ریاست جمهوری ترامپ، با عبور از سیاست های جنگ طلبانه پیشین، تلاش های خود 
را برای نهایی کردن یک توافق صلح جامع متمرکز کرده اســت. پیش از بیانیه روز 
جمعه، روسیه و اوکراین  جداگانه آتش بس هایی را اعلام کرده بودند با رویدادهای 
روز پیروزی در مســکو هم زمان می شد. با وجود این، ارتش اوکراین در ماه های اخیر 
توانایی فزاینده ای برای هدف قرار دادن سایت هایی در عمق خاک روسیه با استفاده 
از پهپادها نشان داده است. این مسئله نگرانی های شدیدی در کرملین درباره امنیت 
رژه نظامی ایجاد کرد و منجر به کاهش ابعاد این مراسم شد؛ به گونه ای که این رژه 
بدون نمایش تانک ها و سایر ســخت افزارهای نظامی برگزار خواهد شد. دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین، آنچه را تهدید تروریستی از سوی کی یف خواند، عامل 

این تغییرات دانســت. در یک واکنش دیپلماتیک معنادار، زلنســکی اواخر روز جمعه با صدور فرمانی 
برگزاری این رژه را در مسکو مجاز شمرد. او با استناد به درخواست های متعدد و ملاحظات بشردوستانه 
مطرح شــده در مذاکرات با واشینگتن، محدوده میدان ســرخ را در طول برگزاری رژه از فهرست اهداف 
تســلیحات اوکراینی خارج کرد. این تحولات در حالی رخ می دهد که فقط چند روز پس از گفت وگوی 
تلفنی پوتین با ترامپ درباره توقف موقت درگیری ها، نیروهای روسیه روز سه شنبه یکی از مرگ بارترین 
حملات هوایی سال را انجام دادند. این حمله دست کم ۲۷ کشته و بیش از ۷۰ مجروح بر جای گذاشت 
و زلنســکی آن را یک حمله تروریستی نامید. این جنگ ویرانگر که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است، بهای 
سنگینی داشته و اندیشکده هایی نظیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی شمار تلفات نظامیان را 

صدها هزار نفر برآورد می کنند.

دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران)
 رضا فضلعلی 

دونالد ترامپ توافق آتش بس و تبادل اسرا میان مسکو و کی یف را نهایی کرد
آتش بس سه روزه در اوکراین
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